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سـال99 و در اوج شـیوع بیمـاری کرونـا، وضـع جسـمی عبدالمهـدی 
گهـان بی حـس و بـدون حرکـت  گهـان رو بـه وخامـت رفـت. پاهـا نا نا
شـد و از فـردای بستری شـدن در بیمارسـتان، کبـد و کلیه هـا هـم از کار 
افتـاد. در تمـام سـه هفته بسـتری بودن در بیمارسـتان فقـط اجـازه 
ملاقات هـای کوتـاه، آن هـم از دور و از پشـت شیشـه بـه همسـر ایـن 
کید پدر خانواده، کار داده شد. در آن روزها تمام توصیه و تأ جانباز فدا
گر  «آتنـا» دختـرش بـوده اسـت؛«هـی تکـرار می کـرد مـن را حـلال کنیـد، ا
بـه شـما بـدی کـردم. تشـکر می کـرد به خاطـر این همه سـال پرسـتاری 
و هـر بـار از آتنـا می گفـت و سـفارش او را بـه مـن می کـرد کـه بایـد درس 
بخوانـد و بـه درجـات عالـی برسـد و عاقبـت به خیر شـود. امیـدوارم که 

مـن امانـت دار خوبـی باشـم بـرای او.»

آتنـا جـراح زاده متولـد سـال۸7 و دانش آمـوز کلاس دهـم رشـته 
کامپیوتـر در هنرسـتان اسـت. ماجـرای آشـنایی مـا بـا خانـواده 
جـراح زاده هـم ازطریـق آتنـا و کلیـ� هنـری ای اسـت کـه بـا 
همـکاری بنیـاد آزادگان و در مصاحبـه بـا چنـد آزاده سـاخته و 
درددل هـای خود بـا پدرش را هم در آن گنجانده اسـت. کلی� 
به مناسـبت سـالروز بازگشـت آزادگان بـه ایـران سـاخته شـده 
اسـت. آتنا در یادگیری زبان انگلیسـی هم موفق بوده و دسـتی 

هـم بـه قلـم دارد و با نوشـتن درددل هـای خود برای 
«اولین بـاری کـه  پـدر، مشـق نویسـندگی می کنـد؛

حـس کـردم بایـد بنویسـم، از شـدت دلتنگـی 
بـرای پـدرم بـود. آن قـدر حـرف داشـتم بـا او 

د  لـم سـنگینی می کـر ی د و ر ر ن قـد و آ
کـه قلـم را برداشـتم و شـروع کـردم بـه 
نوشـتن.» از آتنـا می خواهـم بهترین و 
پررنگ تریـن خاطـره ای را کـه از بابـا 

در خاطـرش دارد، برایمـان بگویـد؛
«پـدرم حوصلـه و هنرمنـدی اش را 
بعـد از دوران اسـارات هـم داشـت و 

کاردستی های زیادی با هم ساختیم 
و حـالا یادگاری هـای اوسـت بـرای 
مـن. یکـی از بهتریـن خاطراتم از بابا 

مربـوط به زمان هایی  اسـت 
می نشسـتیم  کـه 

کنـار هـم و سـاعت ها بـرای سـاخت یـک کاردسـتی بـا هـم وقـت 
می گذراندیم. این روحیه هنری و اینکه علاقه به درس خواندن 
در هنرسـتان دارم ، احتمـالا از پـدرم بـه مـن ارث رسـیده و از این 
بابـت واقعـا خوشـحالم. وجـود بابـا سراسـر مهربانـی بـود با من.
وقتـی بزرگ تـر شـدم و توانسـتم سختی کشـیدن هایش را درک 

کنـم، بـا همـه وجـود بـه او افتخـار می کـردم.»
می پرسـم حـالا بـا دلتنگـی پـدر چطـور کنـار می آیـی؟ «بـا همیـن 
تسبیح ساخته خودش ذکر می گویم و شب های جمعه برایش 
قـرآن می خوانـم.» بـه آتنـا می گویـم حتمـا حـالا پـدرت هـم 
بـه تـو افتخـار می کنـد و در ایـن مسـیری که پا گذاشـته ای،

گـوی موفقیت توسـت. قدم به قـدم همـراه تـو و دعا
حلالم کنید

خاطرات پدر و دختری

زندگـی سـخت و مشـقت بار می گذشـت. سرپرسـت خانـه بـه آنـی خانه نشـین شـده 
بـود و هزینه هـای درمـان هـم روز بـه روز افزایـش می یافـت. زهـرا خانـم  از روزهایی 
می گویـد کـه همسـرش مایل نبـود پرونده اش را در بنیاد شـهید به جریـان بیندازد؛

«چندیـن و چند بـار در آن سـال ها بـه او گفتـم و همیشـه اولیـن جوابـش ایـن بـود 
کـه مـن بـرای خـدا و ایـن مـردم رفتـم و انتظـار هیـچ کمـک و پاداشـی نـدارم. نکتـه 
دیگـر اینکـه پرونـده او در بنیـاد اهـواز بـود و پـس از مهاجرتـش بـه مشـهد، پرونـده 
را بـه خراسـان انتقـال نـداد. مـن زن تنهایـی بـودم کـه کاری از دسـتم برنمی آمـد،
با این حـال یـک بـار تـا اهـواز هـم رفتم ولـی به خاطـر امـور اداری و اجرایی، دو سـال 
طـول کشـید کـه پرونـده بـه مشـهد منتقـل شـد. بعـد از آن هـم بـاز رضایـت نـداد کـه 
ح وضعیـت خـودش و بالابـردن درصـد جانبـازی بـه کمیسـیون بـرود. بـرای شـر

در نهایـت هـم عمـرش بـه دنیـا نبـود.»
همسـر آزاده، شـرایط سـختی از زندگـی، چـه در زمـان حیـات همسـر خـود و چـه در 
سـال های پـس از فـوت  او  را توصیـف می کنـد کـه شـاید ضـرورت داشـته باشـد بـه 
مسـئولان گوشـزد شـود. کمـک معیشـت پرداختـی بـه خانواده هـای آزاده و ایثارگـر 
آن قـدر ناچیـز اسـت کـه برای گـذران امـور ابتدایـی  زندگی هـم کفـاف نمی دهد. در 
آن دورانـی کـه بایـد شـبانه روزی از همسـر و فرزنـد کوچکـش مراقبت می کـرد، دیگر 
وقـت و توانـی بـرای کار نمی مانـد و از طرفـی مبلـ� کمک معیشـت حتـی پاسـ� گوی 
هزینه هـای درمانـی همسـرش هـم نبـود. حـالا هـم بـه لطـف خواهـر و برادرهـا در 
منـزل پدر مرحومش سـکونت دارد و از این گله مند اسـت که خیلی هـا فکر می کنند 

خانواده هـای تحـت پوشـش بنیـاد در رفـاه کامـل هسـتند.

، زادگان زان و آ نبــا تنــا و همــه بچه هــای جا آ
مــروز پــدران خــود بــرای  یتگــر دیــروز و ا روا
یی  ســا ت شنا ر قتــی کا . و ن هســتند گا ینــد آ
دوران اســارت پــدر و عکس هــای کودکــی آتنــا و 
ــو  ــم: ت ــا می گوی ــه آتن ــم، ب ــگاه می کنی ــدرش را ن پ
شــاید روزی فیلم ســازی بــزرگ یــا نویســنده ای 

حرفــه ای بشــوی؛ بگــو کــدام بخــش زندگــی 
ا بــرای ســاختن یــا نوشــتن انتخــاب  پــدرت ر
می کنــی؟ رشــادت و جنگیدنــش؟ شــجاعت و 
اســارتش یــا مقاومتــش در روزهــای بیمــاری را؟
؛ ســت ک بــه نــم نشســته ا ختــر ی د چشــم ها

گرچه شــیرین  زنده شــدن یــاد پــدر در خاطــرش ا

ز مک�ــی  . پــس ا ســت ا فز مــا غم ا ا
: روزهــای ســخت  کوتــاه می گویــد

. . . نــد ا ز جنــگ گذر ا کــه پــس ا بیمــاری اش ر
خیلی هــا از جنــگ و رشــادت های مــردان ایــن 
ســرزمین شــنیده اند امــا هنــوز بســیاری افــراد، از 
روزهای رنج و غم و بیماری آن رزمنده ها حتی 

ســال ها پــس از جنــگ بی اطلاع انــد. نســل های 
بعــد هــم بایــد بداننــد چــه کســانی و بــا تحمــل 
چــه رنج هایــی، امنیــت و آســایش را برایشــان 

فراهــم کردنــد.

برای خدا و مردم رفت

حرفی برای آینده

گـر خاطراتـی از دوران اسـارت   از همسـر آزاده می خواهـم ا
همسـرش در خاطـرش هسـت، برایمـان بازگـو کنـد. امـا دلِ 
نـازک و مهربـان پـدر خانـواده، رضـا نمـی داد کـه بـا گفتـن 
«زیـاد از  خاطـرات تلـ�، همسـر و دختـرش را ناراحـت کنـد؛
آن روزهـا صحبـت نمی کـرد. آدم تـوداری بـود و مایـل نبـود 
کـه بـا یـادآوری آن روزهـا خـودش و مـا را آزرده خاطـر کنـد. از 
شکنجه هایی که در اردوگاه های عراق بر سرشان می رفت،
خیلـی کلـی می گفـت. اینکـه همیشـه غـذای کمـی می دادنـد 
و شـکنجه های وحشـیانه ای انجـام می شـد. مثـلا اینکـه 
یک بـار بسـیجی جوانـی را بـا میـ� طویلـه بـه جایـی بسـته و 
مورچه هـا بـه سـر و بـدن او حملـه ور شـده بودنـد؛ چنـد روزی 
در ایـن وضعیـت نگهش داشـته و مورچه ها بدنش را خورده 
بودنـد. اما خاطره شـیرینی هم داشـت کـه گاه به گاه از آن یاد 
می کـرد و معتقـد بـود همیـن یـک اتفـاق خـوب بـه کل دوران 

اسـارتش می ارزیـد؛ یک بـار در آن سـه سـال، اسـرای ایرانی را 
بـه کربـلا و بـه زیـارت امام حسـین )ع( بـرده بودنـد.»

ننـد بسـیاری اسـرای  ، همسـرش هـم ما بـه گفتـه سـلیمی
زه هایی بـا  دیگـر سـعی می کـرد ضمـن سـاخت دست سـا
وسـایل دورریختنـی، سـر خـود را گـرم کنـد تـا محیـط زنـدان 
و زمان هـای کـش دار آن برایـش قابـل تحمـل شـود. چنـد 
تسـبیح بـا هسـته خرمـا سـاخته بـود. یـک تسـبیح عجیـب 
هـم سـاخته بـود بـا شـلنگ سـرم و نـ� جـوراب. تسـبیح را آتنـا 
دختـر  خانـواده می دهـد بـه دسـتم. ظرافـت بی نظیـری 
دارد و بـا اینکـه عمـری پشـت سـر گذاشـته، هنـوز زیباسـت.

سـلیمی ادامـه می هـد: ایـن تسـبیح، دو سـه هفته اسـت کـه 
بـه دسـتمان رسـیده. دسـت یکـی از هم رزمـان و همراهـان 
مرحـوم بـود . اسـم آقـای طحـان را قبـلا زیـاد از زبـان همسـرم 
شـنیده بـودم و امسـال به واسـطه ارتبـاط بـا سـتاد آزادگان 

خیلـی اتفاقـی پیدایـش کردیـم. آقـای طحـان وقتـی دختـرم 
را دیـد، تسـبیح را بـه او داد و گفـت «ایـن یـادگاری پدر توسـت 
کـه سی و چند سـال امانـت دسـت مـن بـوده اسـت و مـن آن را 
در زیارت هـای مکـه و کربـلا تبـرک کـرده ام؛ حـالا تـو مراقبـش 

باش.»

ماجرای امانتی سی وچندساله

هـم بـه قلـم دارد و با نوشـتن درددل هـای خود برای 
«اولین بـاری کـه   مشـق نویسـندگی می کنـد؛

حـس کـردم بایـد بنویسـم، از شـدت دلتنگـی 
 آن قـدر حـرف داشـتم بـا او 

د  لـم سـنگینی می کـر ی د و ر ر ن قـد و آ
کـه قلـم را برداشـتم و شـروع کـردم بـه 
 از آتنـا می خواهـم بهترین و 
پررنگ تریـن خاطـره ای را کـه از بابـا 

 برایمـان بگویـد؛
پـدرم حوصلـه و هنرمنـدی اش را 
بعـد از دوران اسـارات هـم داشـت و 

کاردستی های زیادی با هم ساختیم 
و حـالا یادگاری هـای اوسـت بـرای 
 یکـی از بهتریـن خاطراتم از بابا 

مربـوط به زمان هایی  اسـت 
می نشسـتیم  کـه 

تسبیح ساخته خودش ذکر می گویم و شب های جمعه برایش 
قـرآن می خوانـم.» بـه آتنـا می گویـم حتمـا حـالا پـدرت هـم 
بـه تـو افتخـار می کنـد و در ایـن مسـیری که پا گذاشـته ای،

گـوی موفقیت توسـت. قدم به قـدم همـراه تـو و دعا

ز مک�ــی  بگــو کــدام بخــش زندگــی  ســت پــس ا ا فز مــا غم ا ا


